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پیشگفتار

گردد، بحث جدى در گرایى نوعى فضیلت محسوب مىشود و شکدر عصرى که عدم قطعیت تجلیل مى
اشخاص نابینا در «رسد که البته وجود آن کمابیش قابل تحمل است. اى به نظر مىمورد حقیقت دینى، نقیصه

چه چنین طرز فکرى بر اگر .» 1گردند که وجود خارجى ندارندهاى سیاهى مىاتاقهایى تاریک بدنبال گربه
فضاى اندیشه عصر ما، که تفکر دینى از آن رخت بر بسته است، حاکم است، ولى نویسنده این کتاب، مانند 
سقراطهاى اعصار گذشته، تسلیم نگرش متداول عصر نشده و آن را بعنوان معیارى خطاناپذیر براى قضاوت در 

اند (براى مثال هاى مردم قبلاً نیز دچار اشتباه شدهکه تودهگوید پذیرد. تاریخ بما مىمورد تمامیت حقیقت نمى
اى مستثنى نظریه مسطح بودن زمین را بیاد آورید) و دلیلى وجود ندارد که این عصر تاریخى نیز از چنین قاعده

پردازد، عذرخواهى و پوزشى مطرح نشدهباشد. به همین دلیل در این کتاب نیز که به نقد و بررسى بهاییت مى
است و دفاع ما از مسیحیت نیز همراه با خجلت و شرمسارى نیست. 

) تعالیم اساسى بهاییت (یعنى 1در این کتاب ما سعى داریم به دو جنبه از بهاییت بپردازیم که عبارتند از: (
وه بر مقدس در دفاع از خود (یعنى دفاعیات آن). علا) و استفاده بهاییت از کتاب2اصول اساسى و جزمى آن) (

گوید یعنى این موارد، این کتاب به سؤالات بسیارى که در رابطه با مسیحیت و بهاییت مطرح هستند. پاسخ مى
توانیم تعالیم عیسى مسیح را در پیکره بهاییت جاى دهیم بدون اینکه به منظور و سؤالاتى از این قبیل: آیا مى

مقدس بجا، مشروع و قانع کننده است؟ ه بهاییت از کتابمعناى اصلى این تعالیم آسیبى وارد گردد؟ آیا استفاد
دهد یا خیر و آیا مسیحیت از این نظر با بهاییت تفاوت آیا بهاییت در مورد اعتقادات خود شواهد عینى ارائه مى

دارد؟
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فصل اول 

تاریخ آیین بهاییت

. اگر چه این 1گرددمیلادى و به ایران بازمى1844آیین بهاییت آیینى نسبتاً نوین است که آغاز آن به سال 
اى از دین اسلام محسوب گشته (این آیین از دامان اسلام شیعى برخاسته است) آیین گاهى بعنوان شاخه یا فرقه

که بودیسم در دامان هندویسم و مسیحیت نیز در ولى باید آن را بعنوان آیینى مستقل محسوب کرد. همانگونه
زمینه یهودیت نضج یافتند و بالیدند اما در نهایت از این ادیان متمایز گشتند، بهاییت نیز باید از اسلام جدا در 

2نظر گرفته شود.
یان یهودى بابیها (بهاییها) مسلمان هستند ولى تنها به آن مفهومى که مسلمانان مسیحى هستند و یا مسیح«

پذیرند ولى هستند به این معنى که آنان پیامبر اسلام را بعنوان پیامبرى حقیقى و قرآن را بعنوان مکاشفه الهى مى
»3کنند.آسمانى انکار مىآنها را بعنوان آخرین پیامبر و کاملترین کتاب

ست. این آیین اعتقادات آیین بهاییت براى معیارهاى اخلاقى والاى خود در میان مردم شناخته شده ا
مشخصى در مورد طبیعت خدا، ماهیت مکاشفه الهى، ماهیت انسان و نیز اینکه بهاییت آخرین آیین الهى است، 

آلساندروباسانى که خود یک بهایى بوده و استاد ادبیات فارسى و علوم اسلامى در دانشگاه رم است ما را 4دارد.
نویسد:دارد. وى مىاى از معیارهاى اخلاقى بدانیم برحذر مىاز اینکه آیین بهاییت را تنها مجموعه

هاى آن آنقدر ساده هستند که بعضى آن را یک جنبش داند. اگر چه آموزهبهاییت خود را یک آیین و دین مى«
پندارند ولى چنین برداشتى صحیح نیست و تاریخ بنیانگزارى و تاریخ نخستین دوره فلسفى یا انسانگرا مى

»5اند که چنین تعبیر نادرستى بوجود آید.یش آن باعث شدهپیدا

اند. به اعتقاد آیین ترین اعتقاد بهاییت این است که همه ادیان از یک منشاء سرچشمه گرفتهنخستین و اساسى
بهاییت، خدا تقریباً در هر دوره تاریخى خودش را در اشخاص خاصى مکشوف نموده است. موسى، زرتشت، 

محمد، کریشنا، بودا، کنفوسیوس، باب و بهااالله، همه انبیاى خدا وتجلى مکاشفه او در زمانهاى خود عیسى، 
اند. با وجود این بهاءاالله بعنوان آخرین و بزرگترین همه این انبیا باید مورد احترام باشد و باید از او اطاعت بوده
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. به اعتقاد بهاءاالله همه نژادها، هر دو جنس زن و مرد کرد. بزرگترین تعلیم بهاءاالله اتحاد و یگانگى انسانیت بود
6و همه حقایق دینى در مجموع نتیجه عمل یک خدا هستند.

داند، معتقد درواقع بهاییت دینى است که عمیقاً به شخصى که خود را تجلى مکاشفه خدا در عصر حاضر مى«
است. این آیین خواستار پذیرش کامل این شخص بعنوان آخرین مکاشفه خدا به جهان بوده و خواهان اطاعت 

7»محض از سخنان و احکام وى است.

1844-1853(8ظهور باب (
گونه که پیشتر نیز اشاره شد بهاییت از آیین تشیع در اسلام سرچشمه گرفته است. در آیین تشیع، همان

خصوصاً در ایران، همواره این اعتقاد وجود داشته است که داماد و جانشین حضرت محمد یعنى حضرت على، 
شدند و طرقى خوانده مىهادوازده جانشین قانونى داشته است. این دوازده جانشین (امامان) غالباً دروازه

توانست به ایمان حقیقى دست یابد. پس از ناپدید شدن امام گشتند که یک مؤمن توسط آنان مىمحسوب مى
دوازدهم در قرن نهم میلادى، شیعیان این باور را مطرح نمودند که این امام، روزى بعنوان مسیح و نجات دهنده 

9مجدداً ظاهر خواهد گشت.
شخصى بنام میرزا على محمد که شیعه نیز بود اعلام کرد که وى امام دوازدهم است و خود 1844در سال 

شدند) شروع به ترویج عقاید خود در مورد را باب نامید. باب به همراه پیروانش (که بعنوان بابیها شناخته مى
ماعى و حقوقى زنان بود. براى مثال باب شدیداً حامى بهبودى وضعیت اجت10تغییرات اجتماعى و مذهبى نمود.

داد که مردان اجازه دارند با زنان یعنى دیدگاهى که مخالف تعالیم دینى عصر خودش بود. وى همچنین تعلیم مى
شاید این نظرات، در 18IV-19(12توانند به مسجد بروند. (و زنان براى عبادت شبها مى11سخن بگویند

ضر، آنچنان بدیع و پیشرو بنظر نرسند، ولى براى شرایط مقایسه با جنبش برابرى حقوق زنان در عصر حا
اجتماعى خاص ایران در قرن نوزدهم، چنین نظریاتى بسیارى انقلابى بودند.

شد که تعداد کمى از بهاییان با آنها آشنایى هاى دیگرى نیز مىاصلاحات اجتماعى و مذهبى باب شامل جنبه
، IVکرد. (طق، فلسفه، زبانهاى مرده و دستور زبان را تشویق مىدارند. براى مثال باب مطالعه حقوق، من

داد که پادشاهانى . وى همچنین تعلیم مى6VI(14شدند (همه کتب مسلمین بجز قرآن باید نابود مى10)13
به اند باید در پى این باشند که دیگران را نیز به این آیین بگروانند و اشخاصى را کهکه به آیین بابیگرى گرویده

.  در 2IX(15و 16VIIاند از کشورها و سرزمینهاى تحت تسلط خود بیرون برانند (این آیین نگرویده
گذارند و معتقدند که او یکى از مکاشفات الهى چون بودا و عیسى مجموع بهاییان اگرچه به باب احترام مى
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آوردن احکام او امروزه دیگر براى دانند بنابراین بجا است ولى او را دیگر مکاشفه خدا در زمان حاضر نمى
پیروان بهاءاالله ضرورى نیست. 

گرفت. باب و پیروانش تحت جفا و آزار بسیار قرار گرفتند تا جنبش بابیگرى دوره زمانى کوتاهى را دربرمى
کسى وى درملاء عام اعدام شد. او پیش از مرگ خود پیش بینى نموده بود که راه را براى 1850اینکه در سال 

16آماده نموده است که پس از وى خواهد آمد و مذهبى جهانى را بنیان خواهد گزارد.
)1853-1892دوران فعالیت بها االله (

هاى ایرانى بود که بخاطر ترین خانوادهیکى از پیروان محبوس باب، میرزا حسین على، فرزند یکى از برجسته
.17ر شد ولى او را در تهران زندانى کردندشهرت خانوادگى وى، از اعدام او صرف نظ

پس از اینکه یکى از پیروان باب سعى نمود به جان شاه ایران سوء قصد نماید، میرزا حسین به بغداد تبعید 
شد. اقدام سوء قصد به جان شاه باعث گشت که پیروان میرزا با جفا و آزار شدیدترى روبرو شوند. میرزا پس 

اش در بغداد به این نتیجه رسید که وى همان کسى ران و در طى دوران تبعید ده سالهاز محبوس شدن در ته
. 18است که باب در مورد ظهور او پیش گویى نموده بود

باقیمانده پیروان باب و میرزا به استانبول تبعید شدند. در عصر روزى که فردایش آنان باید 1863در سال 
بیها گفت که وى همان کسى است که باب در مورد ظهور وى پیش گویى نموده شدند میرزا به باعازم سفر مى

بود. پس از اعلان این مطلب میرزا عنوان بها االله (جلال خدا) را بر خود گذاشت و همه بابیهایى که به ادعاى او 
.19ایمان آوردند و از احکام وى اطاعت نمودند، از آن پس بعنوان بهایى شناخته شدند

شدند و تحت جفا و آزار بودند تا اینکه الله و پیروانش، سالهاى پیاپى از زندانى به زندانى دیگر منتقل مىبهاا
به شهر عکا واقع در اسرائیل فعلى تبعید شدند. اگر چه پس از گذشت سالیان دراز، آزادى بیشترى به وى داده 

. 20بعنوان زندانى دولت عثمانى گذراندشده بود ولى بها االله بقیه سالهاى عمر خویش را در زندان عکا 
در طى این سالها، بهااالله علیرغم زندانى بودنش، اوقات خویش را صرف دیدار با مهمانان، فرستادن مبلغان 

گذرانید. در میان کتبى که وى به نگارش درآورد کتاب احکام و شرایع او دین خود و نیز نوشتن کتب و نامه مى
شود. محسوب مى21»عمیقترین و مقدسترین اثر او«توان نام برد. این کتاب نام دارد مى» کتاب اقدس«را که 

هاى بسیارى به سران ملل مختلف و نیز به پاپ اعظم روم نوشت و در آنها به تشریح دعاوى و افکار بهااالله نامه
22سالگى دارفانى را وداع گفت.75در شهر عکا در سن 1892خود پرداخت. وى در سال 

فعالیتهاى عبدل بها و شوقى افندى 
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و سالهاى پس از آن 
عباس افندى پسر بهااالله که بعدها بنام عبدل بها شناخته شد، رهبرى دین نوین را بر عهده گرفت. او همچون 

که به شدپدر خود و یا باب هرگز ادعا نکرد که مکاشفه خدا است بلکه صرفاً بعنوان رهبر آیینى محسوب مى
اى پرکار و هنگام تعبیر و تفسیر تعالیم بهااالله، کلام نهایى از آن وى بود. عبدل بها همچون پدر خود نویسنده

سخنرانى ماهر بود. وى پس از آزادى از زندان دولت عثمانى که بهااالله را نیز گرفتار کرده بود، بقیه عمر خویش 
لیغ و تعلیم اعتقادات آیین جدید نمود و جماعاتى از پیروان را صرف مسافرت به اروپا و آمریکاى شمالى و تب

.23بهاییت را بوجود آورد
امپراطورى انگلستان لقب سلطنتى به عبدل بها اعطا نمود. وى این لقب را بخاطر تلاشهایش 1920در سال 

رگذشت رهبرى این د1921در جهت برقرارى صلح و اتحاد جهانى دریافت کرد. پس از اینکه عبدل بهادر سال 
آیین را نوه او شوقى افندى در دست گرفت و به تلاش براى گسترش آیین نوین ادامه داد.

، رهبرى بهاییان دیگر دست یکى از اعضا و وابستگان این خاندان 1957پس از مرگ شوقى افندى در سال 
. به این موضوع نیز 24ه جهان هستندنبوده است بلکه در دست گروهى متمرکز شده که از نمایندگان بهاییان هم

المقدس خوانده باید اشاره نمود که انتقال رهبرى از شوقى افندى به گروهى از نمایندگان بهایى (که بیت
شود) با کشمکش و منازعه صورت گرفت، و نه به آن طریق مسالمت آمیزى که بهاییان سعى دارند بنمایانند. مى

اى بدعت گذار در بهاییت شوقى افندى بوجود آمد باعث بوجود آمدن فرقهمباحث و مناظراتى که پس از مرگ
) که از جامعه Jason Remeyنام دارد. این فرقه توسط جیسون رمى (» ایمان راست کیش بهاییت«شد که 

بهاییت طرد شده بود بوجود آمد که از اعتقادات اساسى بهاییت در مورد آموزه وحدانیت خدا و وحدت ادیان 
گیرد. بحث اصلى این فرقه در مورد مسئله رهبرى در جامعه بهاییان است. بهاییان جهان کمى فاصله مىبزرگ

المقدس جانشین واقعى شوقى افندى است قبول ندارند و جیسون رمى را راست کیش این موضوع را که بیت
.25دانندجانشین واقعى شوقى افندى مى

یان در شهر حیفا است. در ایالات متحده نیز مرکز آنان در شهر ویلمت در حال حاضر مرکز بین المللى بهای
اند. این معبد نشاندهنده وجهى بسیار زیبایى را بنا نموده9ایالت ایلینویز قرار دارد. بهاییان در شهر ویلمت معبد 

تند. رهبر بزرگ مذهبى جهان است که بنا به اعتقاد بهاییان همه مکاشفه و تجلى ساز یک خدا هس9
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آموزه بهاییت در مورد خدا

شناخت ناپذیرى خدا
واقعیت الوهیت غیرقابل درك «دهد که خدا ذاتى ناشناختى است. بنا بر عقیده عبدل بها بهاییت تعلیم مى

بوده و از همه عقلهاى انسانى پوشیده است. رسیدن سطحى از ادراك که در آن درك الوهیت میسر شود، 
نویسد: بهااالله مى.» 1ناممکن است

دست یافته است واضح است که خدا یا ذات ناشناختى یا وجود الهى بسیار براى قلبى که به اشراق و معرفت«
فراتر از هر صفت انسانى چون وجود مادى، تعالى و هبوط و پیشرفت و انحطاط است. هیچ زبانى قادر نیست 

ات تواند سر دست نایافتنى وجود او را درك کند. او در ذآن چنان که باید او را حمد گوید و هیچ قلبى نمى
ازلى و ابدى خویش نامکشوف بوده و هست و در حقیقت خویشتن، تابه ابد از نظر انسانها پنهان خواهد 

»2ماند.
توان دست شود: درحالیکه در مورد ذات این خدا به هیچ شناختى نمىحال این سؤال در ذهن مطرح مى

اند؟ دست یافتهیافت، پس چگونه بهاییان در مورد وجود این خدا به شناخت و معرفت 
ذات ذاتها، حقیقت حقیقتها و سر سرها، قادر است «نویسد که خدایا در پاسخ به این سؤال عبدل بها مى

به نظر عبدل بها تجلیات و مکاشفات » جزئى از وجودش را در انعکاسات، تلالوات و تجلیات مکشوف نماید.
.3سازدالهى یکى از طرقى است که خدا توسط آنها خویشتن را مکشوف مى

اند، در تجلیات و مکاشفات مقدس قابل تمام کمالات، بخششها و جلال و شکوهى که مختص ذات الهى«
.4درخشداى صاف و صیقل خورده با تمام کمال و موجودیتش مىمشاهده هستند، همانند خورشید که در آینه


	??????? ????.pdf
	??????.pdf
	??? 1.pdf

